
شرایط اطاعت
مقدمــۀ اطاعــت، خودســازی اســت. اگــر فرد بــدون خودســازی 
ــان  ــام زم ــع ام ــرایط، مطی ــا وش ــن ظرفیت‌ه ــر گرفت و در نظ
ــد  ــول نخواه ــق و مقب ــه اطاعــت درســت و دقی ــادر ب شــود ق

بــود.

  عــدم شــناخت مســئولیت فــرد و برداشــت غلــط از موضــوع 
ایــن عنــوان کــه در جامعــه هیچ‌گونــه  یــا  خودســازی 
حضــوری جهــت تغییــر نداشــته باشــد، باعــث شــده اســت کــه 
افــراد جامعــه منتظــر، درصــدد تــاش بــرای حرکــت در جهــت 
ــر  ــت تغیی ــی جه ــل خارج ــر عام ــده و منتظ ــر نیام ــال ب کم

ــل و غیرگویاســت. ــۀ منفع ــک جامع ــانۀ ی ــن نش ــند و ای باش

   یکــی از عوامــل خودســازی، حــل نشــدن در محیــط اســت. 
ــود و  ــاح ش ــه اص ــه جامع ــد دارد ک ــان امی ــام زم ــر ام منتظ
تــاش در اصــاح جامعــه می‌کنــد نــه اینکــه همرنــگ 

ــود. ــط ش محی

ــد؛  ــر مردمن ــع اکث ــردم، تاب ــر م ــد: اکث ــت می‌گوی اگوســت کن
یعنــی مــردم، مــردم پرســتند نــه خداپرســت. بــه عبارتــی دیگــر 
نظــر و نــگاه مــردم را در تصمیم‌گیــری و رویکــرد و عملکــرد 

ــد. ــود، اصــل می‌دانن خ

گام بعــدی خودســازیِ اجتماعــی اســت کــه فعالیت‌هــا و 
ــای  ــا چهارچوب‌ه ــق ب ــه مطاب ــن جامع ــای ای جهت‌گیری‌ه
ــرورش اســتعدادهای  ــرآن و ســنت باشــد کــه برخاســته از پ ق
ــن  ــی ای ــرای تلاق ــی ب ــع محل ــه به‌طب ــت و جامع ــردی اس ف
افــراد خودســاختۀ خودبــاور اســت کــه می‌تواننــد بــا نظــر بــه 

ــد. ــده‌آل را شــکل دهن ــه ای ــن چهارچــوب جامع ای

ــۀ  ــکل‌گیری جامع ــد ش ــه، رون ــراد در جامع ــن اف ــا ورود ای ب
ــده‌ای  ــد فزاین ــات رش ــای حی ــۀ جنبه‌ه ــی در هم ــرِ واقع منتظ
بــه خــود گرفتــه و قابلیــت پذیــرش امــام در ایــن جامعــه بــه 

ــود. ــاد می‌ش ــن ایج ــکل ممک ــن ش بهتری

از جملــه راهکارهــای خودســازی، انتقادپذیــری خواهــد بــود بــه 
شــکلی کــه فــرد از ابتــدا انتقــاد ذاتــی را پذیرفتــه و در همیــن 
ــاز و  ــد ب ــا دی ــدوی را ب ــه مه ــتی‌های جامع ــوب کاس چهارچ
ــرژی  ــا ان ــرار می‌دهــد ت ــد ق ــورد نق ــادیِ ســازنده م ــگاه انتق ن
فزاینــده‌ای بــه جامعــه وارد شــود و درصــدد رفــع نواقــص بــر 

آمــده بــه ســوی کمــال و ترقــی گام بــردارد.

لــذا خودســازی فــردی از چنــان اهمیتــی برخــوردار اســت کــه 
ــازی و  ــن خودس ــروی ای ــدوی در گ ــۀ مه ــکل‌گیری جامع ش
خودبــاوری ارزش‌مــدار می‌باشــد کــه نتیجــۀ آن تحقــق وعــدۀ 
الهــی و برپایــی دولــت کریمــۀ اهلِ‌بیــت )ع( بــا تمــامِ وجــود 

خواهــد بــود. 

سـردبیـر
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اصلِ دیـن

 آیـا مسـئله‌ای وجـود دارد که بخـش اصلی دین باشـد که مابقـی بخش‌های 
دین، بر آن اسـتوار باشـد؟

       شـاید شـده بارها با خودم فکر کردم و این پرسـش را در ذهنم از خودم 
پرسـیدم. مسـئله‌ای کـه اکنـون رواج دارد و بیان می‌کنند این اسـت که اصول 

دیـن پنج اصل می‌باشـند:

1( توحید 2( نبوت 3( امامت 4( عدل 5(معاد

       درحقیقـت بـه اعتـراف ایـن افـراد، دلیـل شـرعی نسـبت بـه تعـداد این 
اصـول وجـود نـدارد و صرفاً بر اسـاس اتفاقات و مسـائلی که در طـول تاریخ 
پیـش آمـده اسـت و مناظراتـی کـه بـا اهل سـنت انجام می‌شـده اسـت، این 

اصـول را بـه پنج اصـل تقسـیم کردند.

       ولـی متأسـفانه برخـی می‌خواهنـد در ایـن مـورد دلیـل شـرعی بیاورنـد 
و ایـن اصـول را مسـتند بـه دلیـل شـرعی نماینـد. در صورتی که این مسـئله 
صحیـح نمی‌باشـد. بـه ایـن خاطر کـه خـود علامه حلی کـه این دسـته‌بندی 
را انجـام داده اسـت، رابطـۀ عقلـی بین این اصول قـرار داده اسـت و بحثی از 
رابطـۀ شـرعی در ایـن مـورد نکرده اسـت. پس معنایـی ندارد که فـردی بیاید 
و دلیـل شـرعی بـر آن اقامـه نمایـد. درحقیقت افرادی که در اسـم، شـیعه آل 
محمـد )ع( هسـتند، در عمـل نیـز باید به این اسـم پایبنـد بوده و بـه ثقلین و 
سـخنان اهلِ‌بیـت )ع( پایبنـد باشـند. بـا مراجعـه به احادیـث اهلِ‌بیـت )ع( به 
ایـن نکتـه پـی می‌بریـم کـه اصلِ دیـن چیز دیگری اسـت که شـاید مسـئله 

مهمـی باشـد و بایـد به آن توجـه کنیم.

به این روایت از امام صادق )ع( دقت کنید:

قـال الصـادق )ع(:»ثُـمَّ إنِِّي أُخْبـِرُكَ أنََّ الدِّيـنِ وَ أصَْل‏َ الدِّين‏ِ هُوَ رَجُـلٌ وَ ذَلِكَ 
الرَّجُـلُ هُـوَ الْيَقِيـنُ وَ هُـوَ الِْيمَـانُ وَ هُـوَ إمَِامُ أُمَّتِـهِ وَ أهَْـلِ زَمَانهِِ فَمَـنْ عَرَفَهُ 
َ وَ دِينَـه‏«؛ »بـه تـو خبـر می‌دهـم کـه اصل  َ وَ مَـنْ أنَْكَـرَهُ أنَْكَـرَ اللَّ عَـرَفَ اللَّ
و اسـاس دیـن یـک مـرد اسـت، و آن مـرد یقیـن و ایمـان اسـت و او همـان 
امـام امـت و زمان اسـت«. )بصائـر الدرجات فی فضائـل آل محمد )ص(، ج‏1، 

ص529(

بـا ایـن روایـت بـه ایـن نتیجه می‌رسـیم که اصـلِ دیـن، اِسـتخلاف و تعیین 
جانشـین می‌باشـد و ایـن از سـه اصل تشـکیل می‌شـود کـه عبارت اسـت از: 

مُسـتخلِف )تعیین‌کننـده خلیفـه(، خلیفـه و علمی که او داراسـت.

ایـن اصـول در قرآن کریم نیز بیان شـده اسـت. خداونـد متعال فرمـود: »وَ إذِْ 
ي جاعِـلٌ فِـي الَْرْضِ خَليفَةً قالـُوا أَ تَجْعَـلُ فيها مَنْ  قـالَ رَبُّـكَ لِلْمَلائِكَـةِ إنِّـِ
يُفْسِـدُ فيهـا وَ يَسْـفِكُ الدِّمـاءَ وَ نحَْـنُ نسَُـبِّحُ بحَِمْـدِكَ وَ نقَُدِّسُ لكََ قـالَ إنِِّي 
مَ آدَمَ الَْسْـماءَ كُلَّهـا ثُـمَّ عَرَضَهُـمْ عَلـَى الْمَلائِكَةِ  أعَْلـَمُ مـا لا تَعْلمَُـونَ وَ عَلّـَ
فَقـالَ أنَْبئُِوني‏ بأَِسْـماءِ هـؤُلاءِ إنِْ كُنْتُمْ صادِقيـنَ قالوُا سُـبْحانكََ لا عِلْمَ لنَا إلِاَّ 
كَ أنَْتَ الْعَليـمُ الْحَكيمُ قالَ يا آدَمُ أنَْبئِْهُمْ بأَِسْـمائِهِمْ فَلمََّـا أنَْبَأَهُمْ  مـا عَلَّمْتَنـا إنِّـَ
بأَِسْـمائِهِمْ قـالَ أَ لـَمْ أقَُلْ لكَُـمْ إنِِّي أعَْلمَُ غَيْـبَ السَّـماواتِ وَ الَْرْضِ وَ أعَْلمَُ ما 
تُبْـدُونَ وَ مـا كُنْتُـمْ تَكْتُمُـون‏«؛ »زمانـی که پـروردگارت به فرشـتگان فرمود: 
مـن در زمیـن جانشـینی قـرار می‌دهـم. عـرض کردنـد: آیـا در آن، فـردی را 
قـرار می‌دهـی کـه فسـاد نمایـد و خون‌ریـزی کنـد؛ درحالی‌که ما با سـتایش 
تـو تسـبیحت می‌کنیـم و تـو را تقدیس می‌نماییـم. خداوند فرمـود: من چیزی 
را می‌دانـم کـه شـما نمی‌دانیـد. خداونـد به آدم همـۀ نام‌ها را آموخت. سـپس 
آن را بـر فرشـتگان عرضـه کرد و فرمـود: اگر راسـت می‌گوییـد، از این نام‌ها 
بـه مـن خبـر دهیـد. عـرض کردنـد: تـو مُنزّهـی. به‌جـز چیـزی که تـو به ما 
آموختـی، علمـی نداریـم. تـو دانـای بـا حکمـت هسـتی. خداونـد فرمـود: ای 

آدم! از نام‌هایشـان بـه آنـان خبـر بـده. زمانی که آنـان را از نام‌هایشـان باخبر 
نمـود، فرمـود: آیـا به شـما نگفتم که مـن غیب آسـمان‌ها و زمیـن را می‌دانم 

و آنچـه آشـکار و پنهـان می‌کنیـد را می‌دانم«. )بقـره: 33-30(

به‌اعتبـار ویژگی‌هـای خلیفـه می‌توانیـم ایـن اصـول را بـه نام‌هـای دیگـری 
بنامیـم. به‌اعتبـار اینکـه او از مُسـتخلِف خبـر می‌دهـد، ایشـان نبـی اسـت 
و خبرهایـی از خبردهنـده مـی‌آورد. به‌اعتبـار اینکـه ایشـان از سـوی فـردی 
فرسـتاده شـده اسـت، رسـول و فرسـتاده‌ای از فرسـتنده است و رسـالتی را به 

دوش می‌کِشـد و آن علمـی اسـت کـه ذکـر نمودیـم.

بنابرایـن اصـل، همـان اِسـتخلاف و تعییـن جانشـین اسـت کـه از سـه اصل 
تشـکیل می‌شـود: مُسـتخلِف )تعیین‌کننده خلیفه(، خلیفه و علم. یا خبردهنده، 

نبی و خبرها. یا فرسـتنده، رسـول و فرسـتاده و رسـالت.

درنتیجـه اصـلِ دیـن چیزی اسـت که بیان نمودیـم و با پذیـرش این اصول و 
راهـی کـه خداونـد برای شـناخت این فرد قـرار داده اسـت، در امتحـان پیروز 
می‌شـویم و بـه هـدف از آفرینـش دسـت پیـدا می‌کنیم. لـذا بر ماسـت که در 
ایـن مـورد بیشـتر فکـر کنیم و انتخـاب و اختیـار خداونـد را بپذیریـم و آن را 
قبـول نماییـم و راهـی را کـه برای شـناخت ایـن فرد قـرار داده اسـت، قبول 

 . کنیم

الفناء في دعوة ال محمد )ص( 
....

أن لا تكون دعوة الحق شيء وكيان مستقل وأنت شيء وكيان مستقل

بــل تكــون أنــت ودعــوة الحــق كيــان واحــد لا يمكــن أن يخطــر علــى بالــك بــأن هنــاك انفــكاك بينــك 
وبيــن دعــوة الحــق .فقــد تشــك بوجــود روحــك فــي بدنــك ولا تشــك بدعــوة الحــق، وقــد تنســى روحــك 
وتغفــل عنهــا ولكــن لا تغفــل عــن دعــوة الحــق، وقــد .. وقــد  .. المعنــى هــو التخلــص مــن الاثنينيــة )انــت 
+ دعــوة الحــق( بــل لابــد أن تفنــى فــي دعــوة الحــق فــا تبقــى غيــر دعــوة الحق-.كمــا فنــى محمــد )ص( 

فــي الــذات فلــم يبــق إلا الله الواحــد القهــار، وهــذا أيضــا علــى مراتــب كمــا لا يخفــى. 

          ...الدكتور Sheikh Nadem Aloqaili الشيخ ناظم العقيلي- الفناء في دعوة ال محمد )ص( 

ترجمه:

فنا در دعوت آل محمد )ص(

ــه ایــن معناســت کــه[ تــو و دعــوتِ حــق هــر یــک شــئ و وجــود مســتقلی نباشــید، بلکــه هــردو یــک   ]ب
وجــود واحــد باشــید، ]بــه گونــه‌ای کــه[ امــکان نداشــته باشــد کــه بــه ذهنــت خطــور کنــد میــان تــو و دعــوتِ 
حــق فاصلــه و گسســتی هســت. بایســتی بــه وجــود روحــت در بدنــت  شــک کنــی و بــه دعــوت الهــی شــک 
نداشــته باشــی بایســتی روح خــود را فرامــوش کنــی و از آن غافــل باشــی ولــی از دعــوت حــق غفلــت نکنــی.

یعنــی اینکــه خــود را از دوگانگــی رهایــی بخشــی بلکــه بایســتی در دعــوت حــق ذوب شــوی به‌صورتــی کــه 
ــا  ــی فن ــد )ص( در ذات باری‌تعال ــه حضــرت محم ــه ک ــد، همان‌گون ــی نمان ــوت حــق باق ــر از دع ــزی غی چی

یافــت و تنهــا خــدای واحــد قهــار باقــی مانــد و ایــن امــر همان‌گونــه کــه می‌دانیــد دارای مراتبــی اســت.

شیخ ناظم عقیلی

آیا نظریه تکامل رد شده است؟
ــد می‌باشــد. او به‌طــور خلاصــه معتقــد اســت کــه تفســیر فعلــی  ... كِویــن لالان
ــده  ــدی را نادی ــای کلی ــی فرآینده ــات، برخ ــور حی ــورد تط ــل در م ــه تکام نظری
می‌گیــرد. او و همکارانــش نظریــه EES کــه در حــال کار کــردن بــر روی 
ــل  ــرای تکام ــح نئوداروینیســم ب ــرای توضی ــری ب ــن بهت آن می‌باشــند را جایگزی

ــد. ــات می‌دانن ــت( حی )فرگش

و در ادامــه كِویــن لالانــد ادعــا می‌کنــد کــه "تعــداد زیست‌شناســانی کــه 
ــال  ــرعت در ح ــتند، به‌س ــل هس ــکل‌گیری تکام ــوۀ ش ــر در نح ــان تغیی خواه
ایشــان نمی‌گویــد  افزایــش اســت" و همان‌طــور کــه مشــاهده می‌کنیــد 
تعــداد دانشــمندانی کــه مخالــف فکــت )واقعیــت علمــی( تکامــل حیــات هســتند 
ــر در  ــان تغیی ــه »خواه ــی ک ــد آن‌های ــه می‌گوی ــتند بلک ــش هس ــال افزای در ح
ــۀ  ــه هم ــد ک ــن ایشــان نمی‌گوی ــل هســتند« و همچنی نحــوۀ شــکل‌گیری تکام
دانشــمندان واقعــی جهــان مخالــف نئوداروینیســم هســتند بلکــه می‌گویــد تعــداد 
افــرادی کــه خواهــان ایجــاد تغییراتــی در توضیــح فعلــی فرگشــت حیــات هســتند، 
در حــال زیــاد شــدن هســتند )کــه البتــه ایــن گام مثبتــی در علــم اســت( و نیــز 
ــات نیســت )آن‌طــور  ــر رد فرگشــت حی ــی ب ــر نئوداروینیســم، دلیل ــر در تقری تغیی
کــه نویســنده فهمیــده!( بلکــه اتفاقــً تائیــد کننــدۀ وجــود فرگشــت و دگرگونــش 
ــده  ــح و شــرح چگونگــی پیچی ــد توضی ــا می‌خواهن ــا آن‌ه ــات می‌باشــد منته حی

ــود.)1( ــح ش ــترده‌تر و تصحی ــر، گس ــات، دقیق‌ت ــش حی ــدن و دگرگون ش

زیــرا امــروزه موضــوع مهمــی کــه در محافــل علمــی مطــرح می‌شــود ایــن اســت 
ــی خــود )همانندســاز  ــات از شــکل ابتدای ــا چــه مکانیســمی حی ــه و ب کــه چگون
اولیــه( توانســته اســت در طــول بــازۀ زمانــی بســیار کــم، حــدوداً 4 میلیــارد ســال 

ــه تنــوع گونه‌هــای پیچیــده امــروزی برســد؟ ب

و طبــق نظــر برخــی از دانشــمندان، پاســخی کــه نئوداروینیســم بــه ایــن ســؤال 
ــه،  ــک نظری ــً ی ــد و اساس ــی می‌باش ــد بازبین ــت و نیازمن ــع نیس ــد جام می‌ده
تبییــن  در  نظریه‌هــا  به‌مــرور،  و  نیســت  توضیــح  کامل‌تریــن  و  آخریــن 
ــت  ــود دارد آن اس ــه وج ــه‌ای ک ــوند و نکت ــر می‌ش ــر و کامل‌ت ــا جامع‌ت واقعیت‌ه
کــه هیــچ‌گاه ایــن ســیر پیشــرفت بــه ســمت تأییــد توهمــات مخالفیــن تکامــل 
ــه‌روز در  ــاره( نمــی‌رود بلکــه روزب ــی دفعــی )یک‌ب ــداران خلقت‌هــای تخیل و طرف
ــه موفقیت‌هــای بیشــتری نائــل می‌شــوند و  توضیــح چگونگــی تکامــل حیــات ب
واقعیــت تکامــل چیــزی اســت کــه تأییــد شــده و همچــون گــردش زمیــن بــه دور 

خورشــید پذیرفتــه شــده اســت.

ــح  ــه توضی ــاره ب ــرای اش ــت( ب ــت )فک ــارت واقعی ــن از  عب ــمندان همچنی دانش
علمــی اســتفاده می‌کننــد کــه بارهــا آزمایــش شــده و مــورد تأییــد قــرار گرفتــه 

اســت و دیگــر هیــچ دلیــل قانع‌کننــده‌ای بــرای آزمایــش و یــا جســتجوی شــواهد 
جدیــد بــرای آن ندارنــد.

بــر ایــن اســاس، گذشــته و تــداوم رخدادهــای تکاملــی )فرگشــتی( واقعیــت علمی 
ــتند. )فکت( هس

چــون شــواهدی کــه آن‌هــا را پشــتیبانی می‌کننــد بســیار قــوی هســتند و بــرای 
ــت( در  ــل )فرگش ــا تکام ــه آی ــدارد ک ــود ن ــش وج ــن پرس ــر ای ــمندان دیگ دانش
ــت  ــال رخ دادن اس ــم در ح ــون ه ــا هم‌اکن ــت و آی ــی رخ داده اس زیست‌شناس

یــا نــه.

ــارۀ مکانیســم‌های تکامــل  ــه دنبــال تحقیــق درب به‌جــای ایــن پرســش، آن‌هــا ب
)فرگشــت( و پرســش‌هایی از ایــن دســت هســتند کــه چگونــه تکامــل )فرگشــت( 

ــد.)2( ــد ســریعاً رخ ده می‌توان

ــی  ــی تکامل ــه زیست‌شناس ــد ک ــش معتقدن ــد و همکاران ــن لالان و در کل  كِوی
ــه  ــه تجدیدنظــر و تصحیــح دارد و به‌هیچ‌وجــه تطــور حیــات از ســادگی ب ــاز ب نی
ــدۀ  ــه EES خــود را توضیح‌دهن ــی نظری ــد؛ و حت ســمت پیچیدگــی را رد نمی‌کنن
بهتــری بــرای تغییــرات تکاملــی می‌دانــد  نــه توضیــح توهــم خلقت‌هــای دفعــی 

ــی.  ــف زمین‌شناس ــای مختل ــف در دوره‌ه ــودات مختل ــاره موج و یک‌ب

 ،Gregory A. Wray ســپس در ادامــه مقالــه نیچــر، نظــرات دانشــمندانی نظیــر
ــه  ــازی ب ــد نی ــه معتقدن ــود ک ــه می‌ش ــان ارائ Hopi E. Hoekstra و همکارانش
بازنگــری در تقریــر فعلــی نظریــه تکامــل )نئوداروینیســم( نیســت؛ و در ادامــه بــه 

ــد. ــد می‌پردازن ــن لالان بررســی نظــرات كِوی

ــا  ــد ت ــه نمایی ــه را مطالع ــن مقال ــن گرامــی مت ــم حتمــً محققی ــه می‌کنی و توصی
ــد. ــی ببری ــل پ ــن تکام ــای منکری ــه‌دروغ پردازی‌ه ب

و ایــن در حالــی اســت کــه در فصــل 4 کتاب توهــم بی‌خدایی، ســید احمدالحســن 
ــرا در نئوداروینیســم  ــد؛ زی ــه کرده‌ان ــی ارائ ــۀ ســنتز مــدرن، نقدهای ــر نظری ــز ب نی
جهش‌هــای ژنــی کامــاً تصادفــی در نظــر گرفتــه شــده اســت و انتخــاب طبیعــی 
غیــر تصادفــی می‌باشــد و بــرای تکامــل هــدف بلندمدتــی را قائــل نیســتند و از 
ــت  ــات را طبیع ــل )فرگشــت( حی ــر تکام ــز، مؤث ــن‌رو پرفســور ریچــارد داوکین ای
ــد  ــان نمی‌توانن ــای ادی ــفانه علم ــه متأس ــا ک ــد و از آنج ــا می‌دان ــور و نابین ک
ــد  ــه اقدامــات قــرون وســطایی زدن هدفمنــدی تکامــل را اثبــات کننــد، دســت ب
ــاف  ــن برخ ــید احمدالحس ــا س ــد! ام ــات پرداختن ــل حی ــت تکام ــه رد واقعی و ب
ســیرۀ غیرعلمــی و غیراخلاقــی علمــای غیرعامــل، در فصــل دوم کتــاب توهــم 
بی‌خدایــی شــواهد علمــی تائیــد کننــدۀ تکامــل حیــات را بررســی می‌کننــد و در 
فصــل ســوم عــدم تعــارض آن را بــا متــون دینــی اثبــات کــرده و در فصــل چهارم 
ــون  ــه تاکن ــه‌ای ک ــد به‌گون ــات می‌کنن ــل اثب ــدی تکام ــا هدفمن ــدا را ب ــود خ وج

ــن  ــید احمدالحس ــتدلال‌های س ــر اس ــه‌ای ب ــاد، ردی ــزرگان الح ــدام از ب هیچ‌ک
ننوشــته‌اند.

ــای  ــدام از فقه ــی، هیچ‌ک ــم بی‌خدای ــاب توه ــف کت ــل از تألی ــا قب ــه ت درحالی‌ک
ادیــان نتوانســته بودنــد پاســخی علمــی بــه ملحــدان بدهنــد کــه البتــه هنــوز هــم 
افــرادی از ایــن علمــای بی‌عمــل هســتند کــه در فهــم فکــت )واقعیــت( و نظریــۀ 

تکامــل حیــات مشــکل دارنــد چــه برســد بــه اثبــات هدفمنــدی آن!

ــی  ــات تغییرات ــل حی ــرای تکام ــده ب ــه ش ــای ارائ ــه در نظریه‌ه ــن اگرچ بنابرای
حاصــل می‌شــود و توســعه می‌یابنــد؛ امــا ایــن بــدان دلیــل نیســت کــه واقعیــت 

ــات شــده اســت!! ــدار خلقــت دفعــی اثب ــا پن ــات رد شــده اســت ی تکامــل حی

منابع:

ــه متوجــه می‌شــود امــا وقتــی  ــار مطالعــه مقال ــا یک‌ب - ایــن مطلــب را هــر انســان عاقلــی ب
ــوان داشــت.  ــح از او نمی‌ت ــد انتظــار برداشــت‌های صحی ــه را نخوان ــوان مقال ــی عن ــردی حت ف
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استخلاف در بوته نقد
مبحث سوم

ــه وی  ــم ک ــز دیدی ــد را نی ــه ش ــه ارائ ــرای خلیف ــه ب ــی ک ... و تعاریف
ــان  ــام وی در می ــت و قائم‌مق ــت اس ــان ام ــدا در می ــول خ ــۀ رس خلیف
امــت می‌باشــد. لکــن ایــن یکــی از اقــول در ایــن مســئله اســت. و دو 

ــن رابطــه وجــود دارد: نظــر دیگــر در ای
خلافت به معنای جانشینی خلیفۀ سابق است.

خلافت از سوی پروردگار است.
ــارۀ اینکــه خلافــت نــزد  دکتــر اســماعیل بــدوی می‌گویــد: علمــاء درب

چــه کســی باشــد در ســه نظــر بــا هــم اختــاف دارنــد:
    نظر اول:

ــد؛  ــابق باش ــه س ــه جانشــین خلیف ــن اســت ک ــای ای ــه معن ــت ب خلاف
درنتیجــه خلیفــه بعــد، جانشــین خلیفــۀ قبلــی اســت. و گفتــه می‌شــود 
فــان شــخص خلیفــۀ فلانــی اســت یکــی پــس از دیگــری. تــا اینکــه 
امــر بــه ابوبکــر رســید کــه دربــارۀ وی گفتــه می‌شــود: خلیفــۀ رســول 

خــدا )ص(
   نظر دوم اینکه:

خلافــت از ســوی خداونــد باشــد؛ چــون خلیفــه در میــان بنــدگان خــدا 
بــه حــق خداونــد قیــام می‌کنــد. و طرفــدارانِ ایــن نظــر بــه ایــن آیــه 

ــفَ الارضِ«. ــم خلائِ ــذی جَعَلکَُ ــوَ ال ــد: »وَ هُ اســتدلال می‌کنن
ــد؛ چــون  ــز می‌دان ــاء جای ــر را در حــق انبی ــن ام ــا ای    زمخشــری تنه
ــه«.  ــی الارضِ خلیف ــلٌ ف ــی جاع ــود: »انّ ــن ب ــدا در زمی ــۀ خ آدم خلیف

ــران. ــۀ پیامب ــن هم همچنی
  امــا البغــوی عقیــده دارد کــه امــر خلافــت الهــی  فقــط در حــق آدم 
و داوود جایــز اســت و بــه ایــن آیــه در حــق آدم اســتدلال کــرد: »انـّـی 
جاعــلٌ فــی الارضِ خلیفــه«. همچنیــن بــه ایــن آیــه در حــق داوود نیــز 
اســتناد کــرد کــه: »یــا داوودُ انـّـا جعلنــاکَ خلیفــهً فــی الارضِ«. و گفــت 

ــده نمی‌شــود. ــه خــدا خوان ــد از آن‌هــا خلیف هیچ‌کــس بع
    نظر سوم:

ــدا در  ــول خ ــۀ رس ــون خلیف ــت؛ چ ــول خداس ــینی رس ــت، جانش خلاف
ــق،  ــرِ صدی ــوم، ابوبک ــن مفه ــاس همی ــر اس ــت و ب ــت اوس ــان ام می
ــوان  ــن می‌ت ــت. همچنی ــرار گرف ــورد خطــاب ق ــدا م ــۀ رســول خ خلیف
ــام  ــرد. )نظ ــاق ک ــه‌ای اط ــچ اضاف ــدون هی ــه ب ــب خلیف ــه وی لق ب
الحکــم الاســامی‌مقارنا بالنظــم السیاســه المعاصــره، ص105-106(
دربــارۀ ایــن مســئله ســه نظــر وجــود دارد. می‌خواهیــم ببینیــم 

می‌باشــد. موافــق  دلالــت  بــا  کدام‌یــک 
ــر دو نظــر  ــدوی نظــر ســوم )جانشــینی رســول خــدا( را ب ــر ب      دکت
ــن  ــد: )و ای ــد از نقــل نظــر ســوم می‌گوی ــح می‌دهــد. و بع دیگــر ترجی
ــت  ــن ام ــر ای ــدا ب ــون رســول خ ــا صــواب اســت؛ چ ــه نظــر م رأی ب
شــهید و گــواه اســت،... و بعــد از اینکــه از ایــن دنیــا رحلــت فرمودنــد 
ــور خــود اشــراف داشــته  ــر ام ــه ب ــردی شــدند ک ــه ف ــد ب ــت نیازمن ام
باشــد و بــرای احــوال آن‌هــا شــب‌زنده‌داری کنــد و مصالــح آن‌هــا را در 

نظرگیــرد کــه ایــن کار، کار خلیفــه اســت.
   در مــورد مناقشــۀ نظــر دوم )خلیفــه خــدا( می‌گویــد: مــا ایــن 
ــون  ــد؛ چ ــدا باش ــه خ ــوان خلیف ــون نمی‌ت ــندیم؛ چ ــر را نمی‌پس نظ
خلیفــه جانشــین کســی اســت کــه قبــل از وی بــوده اســت و خداونــد 
ــه او ملحــق نمی‌شــود درحالی‌کــه وی از وجــود  تبارک‌وتعالــی کســی ب
ــه  ــرده و ب ــر را درک ک ــن تعبی ــای ای ــر خط ــردد. و ابوبک ــب نمی‌گ غای
همیــن ســبب قبــول نمی‌کــرد کــه بــه وی بگوینــد: یــا خلیفــة الله. و در 
پاســخ کســی کــه ایــن را اطــاق کــرد جــواب داد: خلیفــۀ خــدا نیســتم 

بلکــه خلیفــۀ رســول خــدا هســتم.
ــد: اعتقــاد داریــم    درمــورد نظــر اول )جانشــین قبــل از خــود( می‌گوی
ــر تسلســل  ــن صــورت ام ــون در ای ــف اســت؛ چ ــن نظــر ضعی ــه ای ک
ــد  ــر بع ــل عم ــن دلی ــه همی ــم و ب ــرار می‌گیری ــا ق ــد و در تنگن می‌یاب
از اینکــه بــا وی بیعــت شــد بدیــن امــر راضــی نشــد و یکــی از مــردم 
بــه او گفــت: ای خلیفــه خلیفــه رســول الله گفــت: وای بــر تــو ایــن امــر 
ــر  ــن امی ــتید و م ــان هس ــما مؤمن ــتی‌که ش ــود و بدرس ــی می‌ش طولان
شــما کــه بدیــن ترتیــب بــه وی امیــر مؤمنیــن اطــاق شــد. و گویــی 
ــادی آن برایشــان ســنگین  ــن لقــب و زی ــی شــدن ای ــه علــت طولان ب

بــود.
  بر آنچه گذشت دو مناقشه تقدیم می‌کنم:

ــود( از  ــل از خ ــخص قب ــین ش ــت )جانش ــر نخس ــا نظ ــه: ام اول اینک
دلالــت لفــظ و آشــکار بــودن آن از خــال آیــات مبارکــه واضــح اســت:

»ثُمَ جعلنَاکُم خَلائفَ فی الارضُ مِن بعدِهِم لِنَنظُرَ کیفَ تعملون«
ــم خلائــفَ اغرقنــا الذیــنَ  ــن معــهُ فــی الفُلــکِ و جعلناهُ بــوهُ و مَ »فکَذَّ

ــوا بایَاتِنــا فانظُــر کیــف کان عاقبــهُ المنذریــنَ« ب کذَّ
ــه کــه  ــوان نفــی کــرد همان‌گون ــن شــکل از جانشــینی را نمی‌ت      ای
ــه  ــه وی را خلیف ــا ک ــن معن ــه ای ــدارد؛ ب ــی ن ــر منافات ــر دیگ ــا دو نظ ب
خواندنــد چــون جانشــین دیگــری در مــورد شــئونات معینــی شــده اســت 

حــال چــه خلیفــه خــدا باشــد چــه رســول خــدا یــا جانشــین کســی شــد 
کــه قبــل از وی بــوده اســت.

    بــه عبــارت دیگــر قــرآن کریــم مفهــوم خلافــت را اســتعمال کــرده 
ــد و  ــد از وی بیای ــی بع ــوی باشد-کس ــی لغ ــود معن ــر مقص ــت، اگ اس
جــای او را بگیــرد-از لحــاظ معنــی لغــوی تحقــق پیــدا کــرده اســت و 

نیــازی بــه تعاریــف اصطلاحــی یــاد شــده نداریــم.
ــوَ    امــا نظــر دوم )خلیفــه از ســوی خــدا( و دلیــل بــر آن را آیــه: »وَ هُ
الــذی جَعَلکَُــم خلائِــفَ الارضِ« می‌داننــد، دکتــر بــدوی و دیگــران آن 
را رد کــرده و قائــل بــه عــدم جــواز آن هســتند؛ چــون خلیفــه، جانشــین 
ــود و کســی  ــب نمی‌ش ــد غای ــب باشــد و خداون ــه غای کســی اســت ک

ــردد. ــین او نمی‌گ ــه و جانش خلیف
   بنابرایــن عــدم صحــت اطــاق خلیفــه خــدا بــر جمیــع انبیــاء ناشــی 
ــر  ــع اگ ــن من ــد. ای ــتخلِف )الله( می‌باش ــت مس ــکان غیب ــدم ام از ع
ــد  ــران صــدق کن ــۀ پیامب ــورد هم ــتی درم ــد بایس ــته باش صحــت داش
ــر انبیــاء خــدا اطــاق  ولــی می‌بینیــم کــه قــرآن لفــظ خلیفــة الله را ب
کــرده اســت در قصــۀ حضــرت آدم خداونــد می‌فرمایــد: »انّــی جاعــلٌ 
ــا داوودُ  فــی الارضِ خلیفــه« و در مــورد حضــرت داوود می‌فرمایــد: »ی
ــرت  ــر حض ــه ب ــه ک ــذا همان‌گون ــی الارضِ« ل ــهً ف ــاکَ خلیف ــا جعلن انّ
آدم و داوود اطــاق فرمــود بــرای دیگران_انبیاء_صحــت دارد و منعــی 
ــا در  ــدا تنه ــۀ خ ــارۀ اطــاق خلیف ــان نیســت. و آنچــه درب ــن می در ای
ــت  ــه عل ــه شــد ب ــد گفت ــدا می‌کن ــر صــدق پی ــن دو پیامب خصــوص ای
ــح نمی‌باشــد. ــی، صحی ــد از اطــاق قرآن ــم بع ــع آن‌ه ــود مان ــدم وج ع
    بدیــن ترتیــب اشــتباه بزرگــی کــه جمهــور فقهــای اهــل ســنت و 
ــر و  ــه آن را فاج ــل ب ــه قائ ــواز آن و اینک ــدم ج ــر ع ــی ب ــلفیون مبن س

ــد. ــکار ش ــد آش ــرک می‌دانن مش
    مــاوردی در کتــاب "الاحــکام الســلطاینه والولایــات الدینیــه، ص15" 
ــاع کــرده  ــة الله( امتن ــد: جمهــور علمــاء از جــواز اطــاق )خلیف می‌گوی
ــه  ــد کســی جانشــین دارد ک ــد و گفتن ــر می‌دانن ــه آن را فاج ــل ب و قائ
ــه  ــود و ن ــب می‌ش ــه غای ــد ن ــرد و خداون ــا می‌می ــود ی ــب می‌ش غای

می‌میــرد.
ــد  ــد: »خداون ــن تیمیــه در "الفتــاوی الکبــری ج5، ص123" می‌گوی    اب
غنــی حمیــد اســت هرچــه در آســمان‌ها و در زمیــن و مابیــن آن‌هاســت 
از آن اوســت«. »یَســالهُ مَــن فــی السَّــمَوَاتِ والارض کُلَّ یــومٍ هــو فــی 

نٍ« شَا
»و هوَ الذی فی السّماءِ الهٌ و فی الارضِ الهٌ«

ــام  ــد قائم‌مق ــود و نمی‌توان ــد ش ــۀ خداون ــی خلیف ــت کس ــز نیس جای
ــس  ــد و هیچ‌ک ــد باش ــی نمی‌توان ــد وی کس ــه همانن ــردد؛ چراک او گ
بــه بلندمرتبگــی او نیســت لــذا هرکــس بــرای ایــن خلیفــه قــرار دهــد 

مشــرک اســت.
  درســتی اطــاق خلیفــۀ خــدا بــر انبیــا در قــرآن امــر انــکار ناپذیــری 
ــه  ــچ وجه ــه هی ــل ک ــادات باط ــا اجته ــد تنه ــه ش ــه گفت ــت و آنچ اس
شــرعی نداشــته؛ بلکــه از جملــه اجتهــادات مقابــل نــص نهــی شــده از 

می‌باشــد. آن 
ــۀ  ــه جــواز اطــاق خلیف ــل ب ــر اهــل ســنّت قائ ــن ســبب اکث ــه همی ب

ــا هســتند. ــر همــۀ انبی خــدا ب
ــه  ــت ک ــی اس ــه کس ــه: )و خلیف ــت ک ــده اس ــاوی آم ــیر بیض در تفس
ــرای  ــا"در آن ب ــت و"ه ــب اوس ــد و نائ ــری باش ــس دیگ ــین ک جانش
ــدا در  ــۀ خ ــون وی خلیف ــت چ ــراد از آن آدم )ع( اس ــت و م ــه اس مبالغ
زمیــن اســت و همچنیــن همــۀ انبیــاء را خداونــد جهــت آبــادی زمیــن 
و سیاســت مــردم و کامــل کــردن نفــوس آن‌هــا و تنفیــذ امــر خــدا در 
میــان آن‌هــا خلیفــه قــرار داده اســت امــا از جهــت نیــاز خــدا بــه کســی 
کــه نائــب او باشــد بلکــه از ایــن جهــت کــه مســتخلف علیــه )مــردم( 
در قبــول فیــض نــازل الهــی و برگرفتــن امــر وی بــدون واســطه ناتــوان 

ــتند )ج1، ص28(. هس

      

در تفسیســر الالوســی چنیــن آمــده اســت کــه: )او خلیفــه اســت بدیــن 
ــر  ــن ه ــت. و همچنی ــن اس ــدا در زمی ــۀ خ ــه وی خلیف ــت ک معناس
ــردم و  ــور م ــت ام ــن و سیاس ــادی زمی ــت آب ــد جه ــری را خداون پیامب
کامــل کــردن نفــوس آن‌هــا و تنفیــذ امــر او در میــان مــردم از جهــت 
نیــاز خــدا بــه آن بلکــه به‌خاطــر قصــور مــردم کــه در نهایــت کــدورت 
ــدس و  ــت تق ــی در غای ــتند و ذات باری‌تعال ــمانی هس ــت جس و ظلم
ــه کــه طبیعــت آن می‌باشــد شــرط  تناســب در تقبــل فیــض همان‌گون
ــه از جهــت تجــرد و  ــان باشــد ک ــن می ــد واســطه در ای ــذا بای اســت ل
ــت  ــت و از جه ــض را دریاف ــی فی ــه از جهت ــد ک ــه باش ــق در مرتب تعل
ص22(. ج1،  المعانــی  )رو  برســاند(  فیــض  دیگــری 
ــدم صحــت اطــاق  ــر ع ــر آنچــه ب ــل ه ــن تفاصی ــا ای ــن ب     بنابرای

پایه‌گــذاری شــده از اعتبــار ســاقط می‌گــردد.
آخرین مورد:

آن‌هــا بیــن خلیفــۀ خــدا و خلیفــۀ رســول خــدا فــرق گذاشــتند 
درحالی‌کــه امــر بدین‌گونــه نیســت و هیــچ اختلافــی در اینکــه خلیفــۀ 
رســول خــدا همــان خلیفــۀ خــدا باشــد وجــود نــدارد. »مَــا یَنطِــقُ عــنِ 

ــی« ــیٌ یُوح ــو الّ وح ــوی* ان ه اله
ــه  ــدا و ب ــۀ خ ــد، خلیف ــوب می‌کن ــر منص ــه پیامب ــی را ک ــن کس بنابرای
امــر خــدا خواهــد بــود و پیامبــر مطیــع امــر خداونــد در برگزیــدن خلیفــه 
اســت و اگــر نــه بــه امــر خداونــد باشــد و نــه بــه امــر رســول خــدا در 

ایــن صــورت نــه خلیفــۀ خــدا خواهــد بــود و نــه خلیفــۀ رســول خــدا.
   بــه عبــارت دیگــر: خلیفــۀ برگزیــده شــده توســط پیامبــر خــود خلیفــۀ 
ــۀ خــدای  ــر خلیف ــه پیامب ــه ک ــود، همان‌گون ــد ب خــدای ســبحان خواه
ــع  ــد در واق ــر نمی‌گزین ــر ب عزّوجــلّ می‌باشــد. و هرکســی را کــه پیامب
ــاق  ــز اط ــن تجوی ــود. بنابرای ــد ب ــدا نخواه ــول خ ــدا و رس ــۀ خ خلیف
خلیفــۀ رســول خــدا و منــع اطــاق خلیفــۀ خــدا بــر شــخصی در ایــن 

صــورت معنایــی نخواهــد داشــت.
ــردد  ــت گ ــر ثاب ــه اگ ــود ک ــد ب ــر خواه ــص پیامب ــخن در ن ــه، س    بل
پیامبــر او را برگزیــده باشــد در ایــن صــورت خلیفــۀ خــدای عزّوجــلّ و 
خلیفــۀ رســول خــدا خواهــد بــود و اگــر ثابــت نشــد، نــه خلیفــۀ خداونــد 

خواهــد بــود و نــه خلیفــۀ رســول خــدا.
  بایســتی ایــن امــر بــرای اهــل ســنّت و جماعــت کامــاً واضــح باشــد، 
ــرای  ــد پیامبــر، ابوبکــر را در زمــان حیــات خــود ب چــون آن‌هــا معتقدن
نمــاز جماعــت، امــام قــرار داد لــذا وی-برحســب فهــم آن‌هــا- نســبت 

بــه خلافــت بعــد از پیامبــر احقیّــت دارنــد.!!
   قاضــی عضدالدیــن الایجــی در بیــان ادلــه‌ای کــه بــه امامــت ابوبکــر 
اشــاره دارنــد آورده اســت کــه: )هشــتم: او-پیامبــر- ابوبکــر را بــرای نماز 
خوانــدن برگزیــد و وی را عــزل نفرمــود و باقــی گذاشــت. همچنیــن در 
مــوارد دیگــر نیــز ایــن کار را کردنــد کــه کســی قائــل بــه فصــل )کنــار 

گذاشــتن( نیســت( )المواقــف، ج3، ص5-6(
 فخــر رازی درمــورد دلایــل خلافــت ابوبکــر می‌گویــد: )پیامبــر در ایــام 
بیمــاری خویــش ابوبکــر را بــه امامــت نمــاز جماعــت برگزیــد و وی را 
برکنــار نکردنــد لــذا واجــب شــد کــه بعــد از مــرگ وی ابوبکــر خلیفــۀ او 
در نمــاز گــزاردن بمانــد و اگــر خلافــت وی در نمــاز خوانــدن ثابت شــد، 
خلافــت وی در ســایر امــور نیــز ثابــت می‌گــردد( )الامامــه فــی اهــم 

کتــب الکلامیــه، ص327(
  اهــل ســنّت جهــت خلافــت ابوبکــر بــه برگزیــدن وی توســط پیامبــر 
ــد  ــۀ او بع ــه وی خلیف ــن هســتند ک ــه ای ــل ب ــد و قائ اســتدلال می‌کنن
از مرگــش خواهــد بــود و ایــن اقــراری آشــکار بــه ایــن امــر می‌باشــد 
ــه از  کــه خلافــت بعــد از پیامبــر از طریــق نــص ثابــت شــده اســت ن

طــرق دیگــر.
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رهبـر حقیقـی، فـردی اسـت کـه به‌انـدازه‌ای از قابلیـت و نبـوغ رسـیده باشـد کـه 
آمادگـی زمامـداری مـردم را پیـدا کنـد، به‌گونـه‌ای کـه آنـان را وارد باطـل نکنـد 
و از حـق بیـرون نیـاورد؛ و ایـن امـر فقـط نـزد رهبـر معصـوم و صاحـب ولایـت 
الهـی مُحقـق می‌شـود، یعنـی فـردی کـه بـه عصمتـش نـص شـده و در وصیـت 
رسـول‌الله )ص( ذکـر شـده باشـد؛ بـه همیـن خاطـر مـردم همـه مسـائل را از او 
می‌آموزنـد و فکـر او روش کاملـی می‌شـود تـا نسـل‌های معاصـر او و نسـل‌های 
بعـد از آن‌هـا، از آن سـیراب شـوند؛ بنابرایـن رهبری مـردم هدف نهایـی و بزرگ و 
خطیـر اسـت، چـون همه‌چیـز در زندگـی مـردم، برمبنای آن بنا گذاشـته می‌شـود؛ 
به همین خاطر رسـالت‌های آسـمانی در طی نسـل‌ها فرسـتاده شـده اسـت، و این 
بـه تنصیـب الهـی تصریـح و به حاکمیـت خداونـد عزوجل تأکیـد می‌کنـد؛ و خاتم 
آن رسـالت، اسلام می‌باشـد کـه رسـول همـه بشـریت -محمـد بن عبـدالله- آن 
را بـه دوش کشـیده اسـت، و اِتمـام ایـن رسـالت بزرگ، وصیـت ایشـان )ص( بعد 
از وفاتشـان تـا برپـا شـدن سـاعت اسـت. وصیتـی کـه در آن، رهبـران معصـوم را 
مشـخص نمـوده اسـت که 12 امـام و بعـد از آنان 12 مهـدی هسـتند؛ تاریخ امت، 
بـرای مـا بهترین شـاهد اسـت کـه رهبری یگانـه را بعـد از رسـول‌الله )ص( عرضه 
کـرده اسـت. ایشـان امیرالمؤمنیـن )ع( اسـت کـه بهتریـن جانشـین بـرای بهترین 
گذشـتگان ‌ـحضـرت محمـدـ می‌باشـد. ایشـان رهبـر ربانـی عقایـدی اسـت کـه 
نیازهـای مـردم را می‌دانسـت و از خواسـته‌های آنـان باخبـر و با آرزوهـا و دردهای 
آنـان همـراه بـود، و همـه افـراد، نـزد ایشـان ماننـد دانه‌های شـانه مسـاوی بودند. 
ایشـان کـه عدالـت آسـمان را در بالاتریـن درجات آن اجـرا نمود و ایـن را از خود و 
خانـواده و بسـتگانش آغـاز کرده بـود، بهتریـن ضرب‌المثل در اخلاص و فنا شـدن 
اسـت. ایشـان در بـه انجام رسـاندن همۀ واجبات شـرعی و انسـانی حریـص بودند، 
بـدون اینکـه وقت را در مسـائلی که سـودی ندارند هَـدر دهند؛ زمانی که از ایشـان 
سـؤال شـد: ای امیرالمؤمنیـن چه وقتی می‌خوابید؟ ایشـان پاسـخ دادنـد: »اذا نمت 
بالنهـار ضیعـت الرعیـة و اذا نمت فی اللیل ضیعت نفسـی« »وقتـی در روز بخوابم، 
حـق مـردم را از بیـن بـردم و وقتـی در شـب بخوابم، حق خـودم را از بیـن بردم«. 
ایشـان روزشـان را بـرای انجـام مسـائل مـردم و شـب را بـه پرسـتش و مناجات با 
پروردگارشـان اختصـاص داده بـود؛ یکی از فقهای اهل سـنت ‌ـشـیخ محمد عبده‌ـ 
صـورت زنـده‌ای از گوشـه شـخصیت امیرالمؤمنیـن )ع( را نشـان می‌دهـد. این فرد 
در مقدمـه‌اش در نهج‌البلاغـه می‌گویـد: »مـن بـه خطیـب حکمت گـوش می‌دهم، 

بـا بالاتریـن کلمـه، اولیـای امَـر امـت را صـدا می‌زنـد، مسـائل درسـت را بـه آنان 
می‌شناسـاند، و مواضـع شـک را بـه آنـان می‌نمایانـد، و آنـان را از لغزشـگاه‌های 
اِضطـراب بـر حـذر مـی‌دارد، و آنـان را به مسـائل سیاسـی راهنمایی می‌کنـد، و به 
تخت‌هـای ریاسـت بـالا می‌بـرد، و آنـان را بـه شـرفِ مدیریـت صعـود می‌دهـد، و 

آنـان را بـه بهتریـن سـرانجام مشـرف می‌کند«.

ایـن همـان عقـل ملکوتـی اسـت کـه در ملکـوت اعَلـی برتـری دارد؛ همـۀ ایـن 
چیزهایـی کـه به‌واسـطۀ آن، شـخصیت امام علـی )ع( از دیگـران تمایز پیـدا کرده 
اسـت، بـه خاطـر نتیجـه و به‌دسـت‌آوردن تربیتـی اسـت کـه بـه دسـتان بـرادر و 
پسـرعمو و همراه همیشـگی‌اش، محمد رسـول‌الله )ص( بوده اسـت؛ امروز در آغاز 
عصـر ظهـور و طلیعـۀ تابیـدن خورشـید امـام مهـدی )ع( هسـتیم، و می‌بینیـم که 
همـان صـورت در وصـی او و فرسـتاده‌اش یمانـی آل محمـد )ع( تکـرار می‌شـود؛ 
تاریـخ تکـرار می‌شـود؛ امـروز چقدر با گذشـته هم‌شـکل اسـت. این روایاتی اسـت 
کـه از اهل‌بیـت )ع( روایـت شـده اسـت، و اتفاقات و حـوادث با دلیـل محکم ثابت 
می‌کنـد کـه امـام مهـدی )ع( ایـن شـخصیت را به‌گونـه‌ای آمـاده کـرده اسـت که 
توانایـی انجـام‌دادن ایـن وظیفـه مهم را داشـته باشـد؛ شـهید محمـد محمد صادق 
صـدر )ره( در موسـوعه‌اش می‌گویـد: »یکـی از وظایـف اصلـی امـام مهـدی )ع( 
بعـد از ظهـور ایشـان بـرای تأسـیس قواعـد کلـی متمرکـز و طولانی‌مـدت جهـت 
تربیـت بشـریت بر مسـیر بلنـد اسـت؛ تربیتی تدریجـی تا اینکـه منجر به تشـکیل 
جامعـه‌ای معصـوم شـود و زمـام اجـرا نمـودن آن را انسـانی نمی‌توانـد بـر عهـده 
بگیـرد مگـر اینکـه که شایسـته و کامـل و رئیس دولت عادل باشـد، و فـردی مانند 
ایـن مـرد را کسـی غیـر از امـام مهـدی )ع( نمی‌شناسـد. ایـن حاکـم اول ‌ـمهدی 
اول‌ـ بهتـر از یـازده مهـدی بعـدی اسـت، به ایـن خاطر کـه این فرد نتیجـه تربیت 
شـخصی امـام مهـدی )ع( اسـت، و بـا سـخنان و کارهـا و روش‌هایـش هم‌عصـر 

اسـت، برخلاف حاکمانـی کـه بعـد از ایشـان می‌آیند«.

‌ـسـید احمدالحسـن )ع(‌ـ بهتریـن و کامل‌تریـن مضمـون اسـت و  سـخن وصـی 
هـدف را محقـق می‌کنـد، ایشـان )ع( می‌فرمایـد: »ازاین‌جهـت کـه قانـون حاکـم 
در حاکمیـت خداونـد بـه کمـال و عصمـت اسـتوار اسـت، اصلاح احـوال سیاسـی 
و اقتصـادی و اجتماعـی مـردم بـر آن مترتـب می‌شـود؛ بـه ایـن خاطـر کـه همـه 
جوانـب در زندگـی مـردم بـه قانـون و حاکـم تکیـه می‌کند، چـون قانون اسـت که 
بـه آن نظـم می‌دهـد، و حاکـم فـردی اسـت کـه آن را اجـرا می‌کنـد؛ زمانـی کـه 
قانـون از سـوی خداونـد سـبحان باشـد، تنظیم‌کـردن این جوانـب بهتـر و کامل‌تر 
اسـت؛ و زمانـی کـه حاکـم، ولـیّ خداونـد و خلیفـۀ او در زمینش باشـد و او بهترین 

آفریده‌هایـش باشـد، اجـرای ایـن قانـون الهـی کامـل و تـام و بهترین شـکل‌های 
آن می‌شـود؛ در نتیجـه اگـر مـردم بـه حاکمیـت خداوند در زمیـن رو کننـد، به خیر 
دیـن و دنیـا دسـت پیـدا می‌کننـد و فرزنـدان آن‌هـا در دنیـا و آخـرت خوشـبخت 

می‌شـوند«.

 بـا ایـن مطلـب هـر مؤمنـی خـودش را آگاه کنـد و بـه آن دقـت نمایـد، و از طمع 
و حـرص مـادی دوری گزینـد، و از تبعیـت هـوای نفـس دوری نمایـد کـه باعـث 
می‌شـود زیـر نظـر رهبری‌های سـتمکار قـرار بگیـرد که بـرای آن دلیلی فرسـتاده 

است. نشـده 

نظر ابن خلدون در احادیث مهدویت و نقد آن
ــه  ــوط ب ــث مرب ــاق دانشــمندان اهــل ســنّت، احادی ــه اتف ــب ب ــت قری       اکثری
حضــرت مهــدى را صحیــح و مــورد قبــول مى‏داننــد. امــا تنــى چنــد، آن‌هــا را رد 
نمــوده یــا مــورد تشــکیک قــرار داده‌انــد کــه از آن جملــه »ابــن خلــدون« اســت. 

وى مى‏گویــد:

ــوده و  ــهور ب ــار مش ــرون و اعص ــول ق ــلمانان در ط ــام مس ــان تم         »در می
هســت کــه در آخرالزّمــان حتمــً مــردى از خانــدان پیامبــر ظهــور مى‏کنــد و دیــن 
را تأییــد و عــدل و داد را آشــکار مى‏ســازد، مســلمانان از او پیــروى مى‏کننــد، وى 
بــر تمــام کشــورهاى اســامى تســلطّ پیــدا مى‏کنــد، ایــن شــخص مهــدى نامیــده 
شــود و ظهــور دجــال و حــوادث بعــدى کــه از مقدمــات مســلمّ قیامــت اســت، بــه 
ــا در  ــال را مى‏کشــد ی ــد و دجّ ــرود مى‏آی ــود، عیســى ف ــام او خواهــد ب ــال قی دنب

ــد... ــارى می‌کنــد و عیســى پشــت ســر او نمــاز مى‏خوان ــال او را ی قتــل دجّ

       گروهــى از پیشــوایان حدیــث، ماننــد: ترمــذى، ابــو داود، بــزّاز، ابــن ماجــه، 
ــو یَعْلــى‏ احادیــث مربــوط بــه مهــدى را در کتاب‌هــاى خــود  حاکــم، طبرانــى، اب
بــه نقــل از گروهــى از صحابــه ماننــد: علــى، ابــن عبــاس، عبــد الله بــن عمــر، 
طلحــه، عبــد الله بــن مســعود، ابــو هریــره، انــس، ابــو ســعید خُــدرى، امُّ حبیبــه، 
امُّ ســلمه، ثوبــان، قــره بــن ایّــاس، علــى هلالــى، عبــد الله بــن حــارث، آورده‌انــد.

        ولــى چــه بســا منکــران ایــن احادیــث، در ســند آن‌هــا مناقشــه کننــد. در 
میــان دانشــمندان اهــل حدیــث معــروف اســت کــه »جَــرْح« بــر »تعدیــل« مقــدّم 
ــى از  ــث نقطــه ضعف ــن احادی ــان ای ــا، در بعضــى از راوی ــر م ــن اگ اســت. بنابرای
قبیــل: غفلــت، کم‌حافظگــى، ضعــف یــا انحــراف عقیــده یافتیــم، اصــل حدیــث 

ــود...«. ــاقط مى‏ش ــار س ــۀ اعتب از درج

ــا  ــان آن‌ه ــى وضــع راوی ــث و بررس ــن احادی ــدادى از ای ــل تع ــه نق ــگاه ب وى آن
ــد: ــه مى‏کن ــوده و اضاف ــام نم ــق اع ــا را غیرموث ــى از آن‌ه ــه و برخ پرداخت

      »ایــن اســت مجمــوع احادیثــى کــه پیشــوایان حدیــث دربــاره مهــدى و قیــام 
ــز  ــا ج ــۀ آن‌ه ــد، هم ــه ملاحظــه کردی ــد و چنان‌ک ــل کرده‌ان ــان نق او در آخرالزّم

مقــدار بســیار کمــى مخــدوش اســت«.

ــه  ــوط ب ــارۀ احادیــث مرب ــدون درب ــن خل ــۀ اب ــود خلاصــه و فشــرده نظری ایــن ب
مهــدى منتظــر -عجــل الله تعالــى فرجــه-       دانشــمندان صاحب‌نظــر و 
متخصصــان علــم حدیــث اعــم از شــیعه و ســنى، ســخنان وى را بــا دلایل روشــن 
رد کــرده و آن را بى‌پایــه دانســته‌اند. ولــى مــا، در اینجــا به‌عنــوان نمونــه 
خلاصــۀ ســخنان »شــیخ عبــد المحســن عبــاد«، اســتاد و رئیــس دانشــگاه مدینــه 

ــم: ــل مى‌کنی را نق

     وى در کنفرانســى تحــت عنــوان »عقیــده اهــل الســنة والاثــر فــى المهــدى 
ــدون چنیــن مى‏گویــد: ــن خل ــه اب المنتظَــر«، در ردّ نظری

ــث مهــدى از طــرف شــخصى  ــورد احادی ــد در م ــراز شــک و تردی ــف- اگــر اب ال
حدیث‌شــناس بــود، یــک لغــزش بــه شــمار مى‏رفت،چــه رســد بــه مورّخانــى کــه 
اهــل تخصّــص در علــم حدیــث نیســتند. چــه خــوب گفتــه اســت »شــیخ احمــد 

شــاکر«:

ــدارد و  ــه آن آگاهــى ن ــال کــرده اســت کــه ب ــدون چیــزى را دنب ــن خل         اب
وارد میدانــى شــده اســت کــه مــرد آن نیســت. او در فصلــى کــه در مقدمــۀ خــود 
بــه مهــدى اختصــاص داده، پریشــان‌گویى عجیبــى کــرده و مرتکــب اشــتباهات 
روشــنى شــده اســت. اصــولًا او متوجــه نشــده اســت کــه مقصــود محدثــان از ایــن 

جملــه کــه: »جــرح بــر تعدیــل مقــدّم اســت« چیســت؟!

ب- وى در آغــاز فصــل مربــوط بــه مهــدى اعتــراف کــرده اســت کــه: در میــان 
مســلمانان در طــول قــرون و اعصــار مشــهور بــوده و هســت کــه در آخرالزّمــان 

ــد... ــر ظهــور می‌کن ــدان پیامب حتمــً مــردى از خان

         بــا اعتــراف بــه اینکــه موضــوع قیــام مهــدى در میــان تمــام مســلمانان در 
طــول قــرون و اعصــار امــرى مشــهور و مــورد قبــول بــوده و هســت، آیــا صحیــح 
نبــود کــه او نیــز ایــن عقیــدۀ مشــهور را مثــل دیگــران نپذیــرد؟ آیــا نظریــۀ وى، 
بــا وجــود اعتــراف بــه اینکــه همــۀ مســلمانان برخــاف او عقیــده دارنــد، نوعــى 
کــج‌روى و تــک‌روى نیســت؟ آیــا همــۀ مســلمانان اشــتباه کرده‌انــد و فقــط ابــن 

خلــدون درســت فهیمــده اســت؟!

       اصــولًا ایــن موضــوع یــک موضــوع اجتهــادى نیســت، بلکــه یــک موضــوع 
نقلــى و غیبــى اســت و جایــز نیســت کســى آن را بــا هیــچ دلیلــى جــز بــا کتــاب 
خــدا و ســنت پیامبــر)ص( اثبــات کنــد و دلیــل مزبــور در اینجــا نظریــۀ مســلمانان 

را اثبــات مى‌کنــد و آنــان در ایــن موضــوع نقلــى داراى تخصــص هســتند.

       ج- ابــن خلــدون پیــش از نقــد و بررســى ایــن احادیــث مى‏گویــد: »اینــک 
مــا در اینجــا احادیثــى را کــه در ایــن بــاره نقــل شــده، ذکــر مى‏کنیــم«. و پــس از 
نقــل احادیــث مى‏گویــد: »ایــن اســت مجمــوع احادیثــى کــه پیشــوایان حدیــث 
ــر  ــاى دیگ ــد«. و در ج ــل کرده‌ان ــان نق ــام او در آخرالزّم ــدى و قی ــارۀ مه درب
ــه را  ــا هم ــد، م ــل کرده‌ان ــدى نق ــات مه ــان از روای ــه محدث ــد: »آنچ مى‏گوی

ــم.  ــا آوردی ــوان در اینج ــدر ت به‌ق

ــت،  ــته اس ــه گذاش ــدى را ناگفت ــث مه ــیارى از احادی ــه وى بس        درحالى‌ک
ــار  ــى اخب ــوردى ف ــرف ال ــاب »الع ــه کت ــه ب ــا مراجع ــا ب ــن معن ــه ای چنان‌ک
المهــدى«« تألیــف »ســیوطى« روشــن مى‌گــردد. همچنیــن او از حدیثــى کــه بــا 
ســند معتبــر در کتــاب »المنــاز المنیــف« تألیــف »ابــن قیــم« نقــل شــده، غفلــت 

ــت. کرده اس

       د- ابــن خلــدون تعــدادى از ایــن احادیــث را نقــل و به‌خاطــر بعضــى از راویان 
ــاد شــده، کســانى  ــان ی ــد، درحالى‌کــه راوی آن‌هــا در ســند آن‌هــا اشــکال مى‏کن
هســتند کــه »بخــارى« و »مســلم« یــا حداقــل یکــى از آن‌هــا در صحیــح خــود 

از آن‌هــا نقــل حدیــث کرده‌انــد و دانشــمندان در ســند آن‌هــا ایــرادى نکرده‌انــد.

       ه- ابــن خلــدون اعتــراف مى‏کنــد کــه تعــداد کمــى از احادیــث مربــوط بــه 
مهــدى جــاى هیــچ نقــد و ایــرادى از نظــر ســند نــدارد. بنابرایــن بایــد بگوییــم: 
آن تعــداد کــم کــه بــه گفتــه وى مــورد قبــول اســت، بــراى اثبــات مطلــب کافــى 

اســت و بقیــۀ احادیــث نیــز مؤیـّـد آن تعــداد خواهــد بــود.
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